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 چکیده

با این که اصللا اوهیه بر  ن اسلل  که قانون مقر دادگاه بر کلیه دعاوا اقامه دللده در هر دوهتی حکوم   

کند، اما گاه در دعاوا حقوق خصوصی بین اهمللی، به استناد قواعد حا تعارض مقر دادگاه، قانون خارجی می

صللاحیتدار بوده و منناا رسلیدگی و صلدور حکم قرار می گیردج اجراا قانون خارجی صللاحیتدار، به  ند 

اسل  و   «عدم مخاهف  قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه»دلر  عدمی مشلرو  اسل  که یکی از  ن ها، 

از این جا اسل  که نظم عمومی به عنوان یکی از مناح  ممم »تعارض قوانین« در حقوق بین اهملا خصلوصلی  

 جمورد بح  قرار می گیرد

بلا این پیش فرض کله در فقله و حقوق اسللللامی، بله اسلللتنلاد قلاعلده اهگام و تقریر، گلاه قلانون خلارجی  یر  

اسللامی  منناا رسلیدگی در دادگاه اسللامی واقی می دلود، این پرسلش پدید می  ید که  یا در فقه و حقوق 

حیتدار  یر اسلامی را به  اسلامی هم، مفمومی مانند نظم عمومی وجود دارد که جلو اجراا قانون خارجی صلا

در جسلتووا پاسلا این پرسلش، این مقاهه بدین نتیوه رسلیده اسل  که  سلتناد مخاهف  با نظم عمومی بگیرد ا

 کنندجی را ایفا میمو دیگر عناوین همانند، نقش مفموم نظم عمو  »ما لایرضی به الشارع«  عنوان

 

حقوق بین اهملا خصلوصلیج تعارض قوانینج موانی اجراا قانون خارجیج مخاهف  با نظم   واژگان کلیدی:

 عمومیج تعارض متحرکج دناسایی بین اهمللی حقوق مکتسنه
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 . مقدمه1

دانند  را زائد می  Ordre Public or Public Policy    اا از علماا حقوق وجود مفموم نظم عمومیهر ند عده

دللده و براا  الایام اسللتعمام میاسلل  که از قدیم    Public Law و معتقدند که این همان مفموم حقوق عمومی  

رفتله اسللل  و اختلاط اصلللطلاحلاظ و اهفلاا موجلا ت لایر معلانی و مفلاد  نملا  نلافی عمومی بله کلار میحفظ م

دانان به هسلللتی مفموم نظم عمومی و سلللودمنلد بودن  ن  تواند بادلللد، اما اکتری  قریا به اتفلاق حقوقنمی

و ممدوح،    28و   27نمایند  احمدا واسللتانی، بی تا   اند و  ن را از ضللروریاظ حقوق جدید تلقی میمعترط

 ج 317م   2005

و تقریناً همه  نان در این مطلا اتفاق نظر دارند که قانون خارجی صلللاحیتدار را باید پا از بررسللی و  

  و در صلللورظ مخلاهفتش بلا نظم 140   1362احراز علدم مخلاهفتش بلا نظم عمومی بله اجرا در ورد  علامرا،  

گونله مفموم نظم   و بلدین995م   2005و مملدوح،    210   1380  ارسلللطلا، دعمومی از اجراا  ن خوددارا کر

ابگار عدم اجراا قانون خارجی  عامرا،    لل تر، وجود مخاهف  با نظم عمومی راو به عنارظ دقیق للعمومی را  

  و متقابلاً ابگارا براا اثناظ صلللاحی  قانون سللرزمینی و اجراا قانون  260م   2002و  حفیظه،    140   1362

  140   1362اندج عامرا،  و فلسفه اصلی  ن را در حمای  از نظم داخلی دیده  1داخلی، دانسته

با این همه اکتر  نان به وجود اختلاط نظر درباره  یستی و ماهی  مفموم نظم عمومی، و درنتیوه ددوارا  

دلللیا   ،    2،ج150   1376  نیلا،رفی ا  ارائله تعری  جلامعی کله مقنوهیل  همگلانی دادلللتله بلادلللد، اعتراط دارنلد

، حفیظله، 318م   1973، و نیگ   196م   2005،  مملدوح،  2ج  ،179   1386، سللللووقی،  247   1384الاسللللامی،  

و از فقدان یک ضللابطه قطعی براا تنیین   ج 32و احمدا واسللتانی، بی تا     180   1385، فدوا،  265م   2002

از جمله دو نظریه »دخصی«   __  و منانی نظرا متعددا را 151   1376گویند  ارفی نیا، نظم عمومی سخن می

، دلیا الاسللامی،  151   1376نیا،  ، ارفی143   1362کنند   عامرا،  براا توضلی   ن مطرح می __ و »نوعی« را

و به سلیام بودن مفموم نظم عمومی و نسلنی     ج33، احمدا واسلتانی، بی تا   189   1372، نصلیرا،  248   1384

   1385، فدوا،  144   1362بودن مصلادیق  ن، هم به هحاا زمانی و هم به هحاا مکانی، باور دارندج   عامرا،  

  ج195م   2005و ممدوح،   184یا    183   1386، سلووقی،  151   1376نیا،  ، ارفی180

هاا مذکور در تعیین قلمرو دلموم نظم عمومی و  گونگی اسلتناد به  ن، به بدیمی اسل  اختلاط دیدگاه

 عنوان یک اصا یا یک استتناء و نیگ کیفی   ثار استناد به نظم عمومی تأثیرگذار اس ج

 
مقرره اتحادیه اروپا راجع به قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی صراحتا مخالفت با نظم عمومی کشور مقر دادگاه    32. ماده  1

»اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای    11نه تنها ماده    ع إعمال قانون خارجی برشمرده است. همچنین،رسیدگی کننده را از موان
میلادی، بر این مطلب تأکید    2015مارس    19تجاری بین المللی«، مصوب سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه مورخ  

وق بین الملل خصوصی  و تصریح کرده است، بلکه می توان گفت که در تمامی عهدنامه های پنجاه سال گذشته سازمان کنفرانس حق
لاهه، قابل مشاهده است. )سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه، اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین  

تهران، ص   اتاق بازرگانی  با همکاری مرکز داوری  انتشارات جنگل، جاودانه،  151و    147الملل، ترجمه: فرهاد پیری  (. تهران: 
1397 . 
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 مبحث اول: مفهوم عام، خاص و اخص »نظم عمومی«. 2

پیش از تنیین مفلاهیم مختل  نظم عمومی یلاد ورا این نکتله خلاهی از فلایلده نیسللل  کله گلاه در کنلار وا ه 

»نظم عمومی« یا به جاا »نظم عمومی« از وا گان و اصلطلاحاظ نگدیک، مشلابه یا موازا، مانند  »نظم اجتما ، 

 ج 148   1376نیا،  دودج  ارفیویژه و بیش از همه، »اخلاق حسنه« استفاده مینظم خارجی، نفی دوه « و به

رسلد رابطه نظم عمومی با اخلاق حسلنه، عموم و خصلوط مطلق اسل  و اخلاق در این میان، به نظر می

گاه فقط از نظم عمومی سلخن به میان  ید، اخلاق  حسلنه مصلداقی از نظم عمومی به دلمار  یدج بنابراین هر

گاه فقط از اخلاق حسلنه یاد دلود به مصلداقی از نظم عمومی ادلاره دلده اسل    گیرد و هرحسلنه را نیگ دربر می

گاه پا از نظم عمومی، از اخلاق حسلنه نیگ گفتگو دلود از بات تأکید بر خاط، پا از رکر عام اسل ،   و هر

با این هدط که دادرس هنگام تشللخین نظم عمومی، فقط بر مصللاه  سللیاسللی و اقتصللادا تکیه نکند و  

  ج148   1391پژوه،  هاا اخلاقی را نیگ در نظر دادته باددج   دانشارزش

هاا اصلی حقوق، به هر حام اصلطلاح »نظم عمومی«، وا ه پرمصلداق و پرکاربردا اسل  که در همه دلاخه

اهمللا خصلللوصلللی و  اهمللا عمومی و حقوق بینیعنی حقوق عمومی، حقوق خصلللوصلللی، و حقوق بین

که   __ و یا  نین اسل  __گیرد که هر ند  منطقاً ممکن اسل   هاا فرعی  نما مورد اسلتفاده قرار میزیردلاخه

نیا،  ها دارد، اما موموعه  نما را   ارفیاا متفاوظ با دیگر دلللاخهاا مفمومی و تعریفی تا اندازهدر هر دلللاخه

و    181-179   1386، سلللووقی،  717   1367، جعفرا هنگرودا،  247   1384، دللیا الاسلللامی،  151   1376

دلاید بتوان در یک ،  ج 181-180   1385، فدوا،  257م   2002، حفیظه،  196م   2005،  ممدوح، 2، ج192-193

بندا و تعری  کرد گونه جمیمفموم حداقلی و مشلترک، که درواقی مفموم عام، مشلترک و فراحقوقی اسل  این

»نظم عمومی، موموعه ارکان و مصلاه  بنیادین اعتقادا، سلیاسلی، اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی اس  که کیان 

  ج148   1391پژوه،  و قوام جامعه بر  ن استوار اس «ج   دانش

گلاه در قوانین و نظلام حقوقی یلک جلامعله تولی و انعکلاس یلابلد، »مفموم   نظم عمومی بلدین مفموم، هر

اهملا خصللوصللی مطرح دللود، گاه در قلمرو حقوق بین  ورد و هرخاط حقوقی« نظم عمومی را پدید می

 »مفموم اخن حقوقی«  ن، مراد اس ج

توضی   نکه معمولًا موموعه قواعد حقوقی و قوانین هر کشورا به دو دسته قوانین  مره و تکمیلی تقسیم  

توانند برخلاط  ن توافق و عما دللودج بدیمی اسلل  قوانین تکمیلی که اراده افراد بر  ن فائق اسلل  و میمی

طور مطلق و  نلدارنلد، املا قوانین  مره کله بله  __ بله مفمومی کله گلذدللل  __کننلد، هی  نسلللنتی بلا نظم عمومی  

وجه جایگ نیسلل ، مصللادیق نظم عمومی به دللمار هی اند و توافق و یا عما برخلاط  نما بهنامشللرو  اهگامی

قوانین  مره مصلادیق    __ اعم از حقوق عمومی و حقوق خصلوصلی __بنابراین در عرصله حقوق داخلی    ج یندمی

دلود و اخلاق حسلنه   یند، گر ه نظم عمومی به قوانین  مره محدود و منحصلر نمینظم عمومی به دلمار می

 دودجبنیادین را هم که قانون به نحو ریگ و جگئی نسن  به  ن ساک  اس ، داما می
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اهملا اهملا عمومی هم، نظم عمومی تقریناً به همین معنی اسل ، یعنی قواعد  مره بیندر عرصله حقوق بین

 باددجعمومی، مصادیق نظم عمومی هستند که توافق یا عما برخلاط  نما، مواز نمی

هاا مختلفی وجود داردج اهملا خصلوصلی، وضلی اندکی متفاوظ اسل  و دیدگاهاما در عرصله حقوق بین

انلد،  ن را هم معنلاا نظم عمومی در حقوق برخی از نویسلللنلدگلان کله براا نظم عمومی مفمومی وسلللیی قلائلا

و بنابراین موموعه قوانین  مره در حقوق خصلوصلی داخلی را، مصلداق     129   1368دانند  اهماسلی،  داخلی می

 ورند لازمه این سللخن و این تعری   ن اسلل  که هی  قانون خارجی که مخاه   نظم عمومی به دللمار می

قوانین  مره داخلی بادلللد، امکان اجرا نخواهد یاف  و درنتیوه گویا اصلللا بر این اسللل  که قانون خارجی 

صللاحیتدار مخاه  قوانین  مره داخلی توسلط مقاماظ داخلی به اجرا درنیاید، در حاهی که فرض بر  ن اسل  

اصللا بر اجراا قانون خارجی صلللاحیتدار اسلل  و مخاهف  قانون خارجی با نظم عمومی، به عنوان یک که  

، ممدوح،  189-187   1386، سلللووقی،  130   1368 اهماسللی،  گیردو اجراا قانون خارجی را میاسللتتناء، جل

اهملا خصللوصللی، مفمومی  بدین منظور باید براا نظم عمومی در حقوق بینج    ج324م   1973، و 199م   2005

اخن و محدود در نظر گرف ، تا استنناد به مخاهف  قانون خارجی با نظم عمومی، به عنوان یک استتناء عما 

 کند و جلوا جریان قانون خارجی را سد کندج

از این منظر باید توجه دادل  هر ند درسل  اسل  که همه قواعد و قوانین  مره در عرصله حقوق داخلی، 

و توافق و عما برخلاط  نما جایگ نیسل ، اما همه این قواعد  مره، با  یند  صلادیق نظم عمومی به دلمار میم

اا از  نما، همچون بیی با صلل ار، اگر ه نظم عمومی به مفموم عام  ن نسللن  همانند و یکسللانی ندارندج پاره

اا دیگر،  ون نکاح با محارم، افگون بر ممنو  و باطا اسل ، اما خلاط نظم، به معناا مذکور نیسل ، اما پاره

 ج در فضلاا  248   1384ممنوعی  و بطلان، خلاط نظم عمومی به معناا مذکور نیگ هسل   دلیا الاسللامی،  

اهملا خصلوصلی، مراد از نظم عمومی همین معناا اخیر اسل  و بنابراین رابطه قوانین  مره و نظم حقوق بین

تلا از اجراا هر قلانون خلارجی  ،  183-181   1386 سللللووقی،  عمومی، رابطله موازا و تسلللاوا نیسللل 

صللاحیتدار مخاه  قوانین  مره جلوگیرا به عما  ید تا درنتیوه تقریناً جایی براا اجراا قانون خارجی باقی 

نماند، بلکه رابطه قوانین  مره و نظم عمومی، یک رابطه عموم و خصللوط مطلق اسلل  و بنابراین، اصللا بر 

 متا اجراا قوانین  تی مخاه  قوانین  مره داخلی بادللدح اجراا قانون خارجی صلللاحیتدار اسلل ، اگر ه

خارجی مربو  به سلمام ار  که مخاه  قوانین  مره داخلی مربو  به تعیین سلمام بادلد ، مگر  نکه صلرفاً با 

 ن دسلته از قوانین  مره داخلی مخاه  بادلد، که با مصلاه  بنیادین  ن جامعه سلروکار داردج در اینوا اسل  که 

 ــاستناد به  ن از اجراا قانون صلاحیتدار خارجی  نظم عمومی به عنوان یک استتناء ظاهر دده و با که اصا   ــ

بنابراین اگر بتوان از این دو دسلته از قوانین  مره، با عناوین قوانین   دلودججلوگیرا می  لللل بر اجراا  ن اسل 

بین قلمرو حقوق  در  اخن  ن  مفموم  در  عمومی  نظم  یلاد کرد،  بنیلادین  قواینن  مره  و  علادا  اهمللا  مره 

خصلوصلی، تقریناً مترادط با قوانین  مره بنیادین کشلورا اسل  که بنا اسل  قانون خارجی صللاحیتدار در  ن  

کشلللور به اجرا در ید کشلللور مقر دادگاه ، که در صلللورظ مخلاهفل  با این قوانین، از اجراا قانون خارجی 
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اعم از عادا   ــ ــدودج در حاهی که نظم عمومی در حقوق داخلی مترادط با موموعه قوانین  مره  خوددارا می

 ــ و بنیادین اسل ج اهنته اخیرا مخاهف  با حقوق بشلر نیگ به عنوان یکی از مصلادیق مخاهف  با نظم عمومی    ــــ

محسلوت دلده و در نتیوه »اگر قانون صلاه  خارجی م ایر با نظم عمومی مننع  از حقوق بشلر بادلد، قانون  

  ج163   1397صاه  خارجی اعمام نخواهد ددج  اص ریان،

از اهمی    للل  یندکه مصداق نظم عمومی به دمار می لللاهنته باید توجه داد  که همه قوانین  مره بنیادین 

توان  نما را به دو دسلته قواعد  مره بنیادین معموهی و قواعد  مره مسلاوا و همانند برخوردار نیسلتند، بلکه می

گیرند، اما  ممم تقسلیم نمود  قواعد  مره بنیادین معموهی، فقط جلو اجراا قانون خارجی مخاه  را می بنیادین

اگر قانون خارجی قنلاً و در خارج کشلور اجرا دلده و براسلاس  ن حقی دلکا گرفته بادلد، مانی دلناسلایی  ن  

 متا ممنوعی  تشلکیا نکاح دوم در فرانسله و دلناسلایی  ن، اگر قنلاً و در خارج فرانسله واقی دلوندحق نمی

دوند،  دده بادد ، وهی قواعد  مره بنیادین ممم، افگون بر  نکه سنا عدم اجراا قانون صلاحیتدار خارجی می

تنما  گردندج متلاً ممنوعی  نکاح با همونا در ایران، نهموجا عدم دلناسلایی حق قنلاً تشلکیا دلده نیگ می

یی که  ن را به رسمی  می دناسند نتوانند در ایران  نین نکاحی دادته بادند،  هادود که اتنا   دوه سنا می

بلکه حتی اگر قنلاً و در کشللور خود نیگ اقدام به  نین نکاحی کرده بادللند، از نظر حقوق ایران، رابطه  نما به  

یک از انوا   دلودج بدیمی اسل  همیشله مواردا وجود دارد که رودلن نیسل  مصلداق کدامرسلمی  دلناخته نمی

توان یاد کرد که معلوم نیسللل   یا از ازدواج همگمان با دو خواهر می از  بادلللد، به عنوان متام قوانین  مره می

قوانین  مره عادا یا قوانین  مره بنیادین اسللل  تا درنتیوه بتوان در ایران اجازه  نین ازدواجی را داد، یا  نکه 

 باید از  ن جلوگیرا کردج

اا که بین نظم عمومی در حقوق داخلی با نظم عمومی  هاا  ندگانهبه همین جمل  و نیگ به جم  تفاوظ

،  158-155   1376نیلا،  ، نیگ، ارفی233و    222   1380ارسلللطلا،   خصلللوصلللی وجود دارداهمللا  در حقوق بین

دانلان بله تفکیلک این دو مفموم از  ، اکتر حقوق319   1973و    201م   2005، مملدوح،  179   1386سللللووقی،  

، سللللووقی  247   1384، دلللیا الاسللللامی،  153   1376نیا،   ارفیتوجه و بر هگوم  ن تأکید دارند  نظم عمومی

،  184و    179   1385، فلدوا،  267   2002، حفیظله،  198م   2005، مملدوح، 187   1372، نصلللیرا،  178   1386

را   »نظم عمومی نسلنی« را همچون »نظم عمومی داخلی« و  منظور اصلطلاحاتی و بدین   131   1368اهماسلی،  

و   روابط داخلی  ببراا  روا  للی«اهمین»نظم عمومی  براا  را  مطلق«  بینو »نظم عمومی  پیشلللنملاد  بط  اهمللی 

اند و به همین  که اهنته بدهیا نارسایی  نما و سایر انتقاداظ وارده، مقنوهیتی نیافته  ، 132   1368 اهماسی،  اندکرده

طور اطلاق رکر نکنیم اند »در موردا که مفموم دوم را در نظر داریم نظم عمومی را بهدهیا برخی پیشنماد کرده

اهمللی« و یلا از و بلا اضلللافله کردن قیلدا معنی  ن را رودلللن نملاییم، متلاً بگوییم »نظم عمومی در روابط بین

 اصطلاح »استتناء نظم عمومی« استفاده کنیمج همان جا 
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 مبحث دوم: دایره شمول، مرجع تشخیص و چگونگی تشخیص نظم عمومی. 3

اهملا خصلوصلی، مفمومی نسلنی، طور کلی یا حداقا نظم عمومی در حقوق بیناصلطلاح نظم عمومی به

اند با ارائه ضلوابط و معیارهایی همچون »جامعه مشلترک  سلیاام و دلناور دارد و تلاش کسلانی که سلعی کرده

نوعی ثناظ به  ن بنخشللند به جایی نرسللیده اسلل  و     134-132 همان  حقوقی« یا »درجه تمدن کشللورها«  

تنملا مصلللادیق نظم عمومی در دو کشلللورا کله متعلق بله دو جلامعله مشلللترک حقوقی متفلاوظ یلا متعلق بله نله

بادلند، متفاوظ اسل ، بلکه حتی در میان کشلورهایی که صلاحا تمدنی همانند و متعلق هاا مختل  میتمدن

دلودج بلکه حتی بالاتر، گاه در  اند، نیگ اختلاط در مصلادیق نظم عمومی دیده میبه یک جامعه مشلترک حقوقی

 ید یابند، متلاً طلاقی که ممنو  بوده اسل ، مواز به دلمار مییک کشلور واحد، مصلادیق نظم عمومی ت ییر می

ک بین دو نظام  دللودج اهنته بدیمی اسلل  که هر قدر ادللتراو یا تعدد زوجاتی که مواز بوده اسلل ، ممنو  می

عمومی  ن دیگرا، کاهش  و منطقاً، مخاهف  قوانین  ن دو کشللور با نظم    هاهقاعدعلی حقوقی بیشللتر بادللد،

    ج196-195   1386 سلووقی،  خواهد یاف 

دادل ، بلکه هم به هحاا    تظاراندلموم واحد و قلمروا مشلترک را   بنابراین براا نظم عمومی، نناید دایره

ج رافیایی، از یک کشور تا کشور دیگر و هم بلحاا تاریخی در یک کشور واحد، از یک مقطی زمانی تا مقطی  

معنی مورد توجه و   زمانی دیگر، مصلادیق نظم عمومی ممکن اسل  متفاوظ بادلد و نسلنی  نظم عمومی، بدین

،  183   1386، سللللووقی،  151   1376نیلا،  ، ارفی144   1362  علامرا،  دانلان اسللل ذیرش تقرینلاً هملح حقوقپل

  ج195م   2005ممدوح، 

 ــداید به همین دهیا  اس  که معمولًا قانونگذاران کشورها براا اجراا   للل و نیگ به دهیا ددوارا تعری  ـ

قلانون خلارجی، بله بیلان دلللر  »علدم مخلاهفل  قلانون خلارجی بلا نظم عمومی« بسلللنلده کرده و بله تعری   ن  

و اهنته بدیمی اسل  که   2نمندپردازند و تعری   یر رسلمی و تشلخین مصلادیق  ن را بر عمده قاضلی مینمی

و به افرا  و تفریط درنیفتد و هر قانون     145   1362 عامرا،  ر خویش باید اعتدام را رعای  کندقاضلی در کا

خارجی صللاحیتدار را به اجرا درنیاورد یا برعکا با کمترین برخورد و مخاهف  قانون خارجی صللاحیتدار با 

قوانین ملادا داخلی، بله بملانله مخلاهفل  بلا نظم عمومی از اجراا  ن خوددارا نورزد، بلکله بلا دلللما قضلللایی 

فل  قلانون خلارجی، بلا قوانین ملادا مقر دادگلاه ب،ردازد، اگر  نملا را مخلاه   معتلدلانله بله بررسلللی  گونگی مخلاه

قوانین  مره بنیادین یاف ، از اجراا  ن امتنا  ورزد وگرنه براسلاس  ن رسلیدگی کرده و ر ا صلادر کندج و اهنته 

قی جامعه و هاا دینی و اخلابراا رسیدن به این تمیگ و تشخین، افگون بر توجه به اصوم اعتقاداظ و ارزش

 
تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای  دارد: »محکمه نمیقانون مدنی ایران اعلام می  975جا. به عنوان مثال ماده  . ممدوح، همان2

خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علتّ دیگر مخالف نظم عمومی  
دارد:  قانون مدنی اردن مقرر می   29شود به موقع اجرا گذارد. اگر چه اجرای قوانین  مزبور اصولاً مجاز باشد« یا ماده  محسوب می

ای که مواد پیشین آن را معین کرده است در صورتی که مخالف با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه در کشور اردن »اجرای قانون بیگانه
 (.218)هداوی، همان، صهاشمی باشد، جایز نیست«. 
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پژوه،  به زبان نگارش قوانین توجه کند  دانش  3، 150   1391پژوه،    دانشمصاه  و منافی عمومی و بنیادین  ن،

  و به عنوان متام اگر قانون داخلی ممنوعی  فعا یا ترک فعلی را که قانون خارجی 150دللناسلله حقوق، ط

عادا و معموهی اعلام کرده بادللد،  ن را مخاه  نظم عمومی به    ،داند به صللورظ ضللمنی یا صللری مواز می

دلللمار نیاورد، اما اگر قانون داخلی ممنوعی  مذکور را با تأکید و تشلللدید و احیاناً همراه با تننیه و موازاظ،  

و    183   1385فدوا،    اعلام کرده بادللد،  ن را مخاه  نظم عمومی تلقی کند و از اجراا  ن خوددارا ورزدج 

 ج 190

 مبحث سوم: آثار مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی. 4

تر،  ثار مخاهف   تر و دقیق ثار مخاهف  قانون خارجی با نظم عمومی کشلور مقر دادگاه و به عنارظ صلحی 

کم از دو جم  قابا بح  اسل   یکی به  نظم عمومی کشلور مقر دادگاه با قانون خارجی صللاحیتدار، دسل 

 هحاا کیفی  و نو  تأثیر و دیگر به هحاا درجه دداظ تأثیرج

 . بند یک: کیفیت تأثیر1-4

تر داراا  مخاهف  نظم عمومی مقر دادگاه با قانون خارجی صلللاحیتدار داراا دو نو  اثر و به عنارظ دقیق

 4 ج147-146   1362دو مرتنه از اثر اس   اثر منفی تنما و اثر متواهی منفی و متن  عامرا،  

مقصلود از اثر منفی تنما، که اثرا حداقلی، همیشلگی و همه جایی اسل  این . الف( اثر منفی تنها:  1-1-4

اسل  که قاضلی از اجراا قانون خارجی که با نظم عمومی کشلورش مخاه  اسل ، خوددارا ورزد و  ن را 

 ید که قانون  پدید میوظیفه دیگرا بر عمده نداردج اثر منفی تنما، معمولًا در مواردا   ،اجرا نکند و بیش از این

تنما در نظام حقوقی مقر دادگاه پذیرفته   وجود حق، ایواد حق،  ثار حق  را پذیرفته اسل  که نهخارجی  یگا

 یدج به عنوان متام اگر قانون خارجی نکاح با محارم را نشلده اسل ، بلکه مخاه  نظم عمومی  ن به دلمار می

جلایگ دلللمرد و قلانون مقر دادگلاه  ن را ممنو  و مخلاه  نظم عمومی بلدانلد، مقلاملاظ داخلی وظیفله دارنلد از 

اا بر عملده  اجراا  ن جلوگیرا کننلد و اجلازه  نین ازدواجی را بله اتنلا   ن دوهل  نلدهنلد و بیش از این وظیفله

 ندارند و متلاً موظ  نیستند که بر منناا قوانین خود، مقدماظ اجراا ازدواجی با  یر محارم را فراهم کنندج

بر عدم اجراا قانون خارجی، که اثرا همیشلگی گاه قاضلی افگون. ب( اثر متوالی منفی و مثبت:  2-1-4

اسل ، وظیفه دارد که قانون خود را به جاا قانون خارجی  اجرانشلده به اجرا در ورد و این معمولًا در مواردا  

تنما  ن را پذیرفته، بلکه  ن را از مصادیق  اس  که قانون خارجی، امرا را ن،ذیرفته در حاهی که قانون داخلی نه

 
. مخالفت  2. مخالفت با مبانی عدالت  1اند: ». برخی از نویسندگان موارد مخالفت با نظم عمومی را این گونه تحلیل و شمارش کرده3

. مخالفت با حقوق  5المللی و تجاری  . ایجاد ضرر در حسن روابط بین4. مخالفت با کیان دولت و مصالح بینادین آن  3با اخلاق حسنه  
   .324-320. مخالفت با مصلحت داخلی اهم« ممدوح، القانون الدولی الخاص، ص 6بشر 

تر است،  اند، دقیق. تعبیر مرحوم عامری، از تعبیر کسانی که آثار نظم عمومی را به دو دسته »آثار منفی« و »آثار مثبت« تقسیم کرده4
چرا که تعبیر به آثار منفی )سلبی( و آثار مثبت )ایجابی( ممکن است سبب این سوء تفاهم شود، که مخالفت با نظم عمومی یا موجب  

طور که توضیح داده شد، اثر منفی، اثرِ حداقلی و همیشگی است اما اثر مثبت،  پیدایش اثر منفی است یا اثر مثبت. در حالی که همان
 شود. ای از موارد ظاهر میاثری گهگاهی است که بدنبال اثر منفی در پاره
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رط  ا  ن راضلی نیسل ج در  نین مواردا، صلوجه به ترک  ن و مخاهف  بهی نظم عمومی به دلمار  ورده که به

رو  تواند پایان بخش رسلللیدگی قضلللایی و حا و فصلللا دعوا گردد، از همینعدم اجراا قانون خارجی نمی

ضلرورا اسل  به جاا قانون خارجی، که صللاحی  قانونگذارا اصلاهتاً از  ن اوسل ، قانون داخلی باهعرض  

صلللاحیتدار دللناخته دللده و به اجرا در یدج به عنوان متام  اگر قانون خارجی هگوم پرداخ  نفقه به برخی از 

از نظم عمومی پذیرفته بادلد، بر قاضلی  اقارت را ن،ذیرفته بادلد وهی قانون مقر دادگاه  ن را به عنوان مصلداقی  

تنما از اجراا قانون خارجی صلللاحیتدار خوددارا کند، بلکه به جاا  ن بر طنق قانون  لازم خواهد بود که نه

، نیگ 135   1368و اهماسلی،    226   1380   ارسلطا،نده را به پرداخ  نفقه ملگم سلازدمقر دادگاه عما کرده و خوا

  ج273  -270م   2002و حفیظه،   196   1386سلووقی،  رجک  

 . بند دو: شدّت تأثیر2-4

اهمللی حقوق مکتسنه گفته می دود که هر  یا دناسایی بین  Conflict Mobilesدر منح  »تعارض متحرک«  

 تأسللیا حق، ایواد حق یا کسللا حق  و دیگر مرحله دارد  یکی مرحله تشللکیا حق حقی از یک نگاه دو

تا جایی  ن که اصلولا حق و  ثار    می دلودمرحله اثرگذارا حق  دلناسلایی حق تشلکیا دلده و  ثار  ن  و گفته  

مورد دللناسللایی قرار می گیرد که مخاه  نظم عمومی ننادللدج در این میان تأثیر مخاهف  نظم عمومی بر عدم  

معنی  اجراا قانون خارجی در مرحله تشکیا حق، ددید و در مرحله اثرگذارا حق، خفی  خواهد بودج بدین

که  و یا  ثارا از  ن به اجرا در ید که اگر بنا اسل  براسلاس قانون خارجی در داخا کشلور حقی دلکا گیرد

دلود تا نوب  به  ثار  ن برسلدج متلاً گیرا  نین حقی داده نمیمخاه  نظم عمومی اسل ، اصلولًا اجاره دلکا

دلللود و بله داننلد، اجلازه نکلاح بلا محلارم داده نمیهلایی کله نکلاح بلا محلارم را قلانونی میدر ایران بله اتنلا  دوهل 

 دودجاستناد مخاهف  قانون خارجی با نظم عمومی از اجراا این قانون جلوگیرا می

هلاا اسللللامی کله تعلدد زوجلاظ را طور معکوس در فرانسللله، بله اتنلا  ایران یلا سلللایر دوهل  نلان کله بله

که  ن را مخاه    هاا متنوعشلان ازدواج موداد کنند  رادهند که به اسلتناد قوانین دوه اند اجازه نمیپذیرفته

گیرا حق، مخلاهفل  نظم عمومی بلا قلانون خلارجی داننلدج پا در مرحلله ایولاد و دلللکلانظم عمومی خود می

 دودجطور کلی مانی اجراا قانون خارجی میطور مطلق اثرگذار بوده و بهدداظ و تقریناً بهبه

درسلتی و هاا متنو  خود و براسلاس قوانین ملی خود و بهاما اگر افراد مذکور و یا کسلانی دیگر در دوه 

با رعای  تمام دلرایط ازدواج کنند و سل،ا در کشلور دیگرا درباره نفقه، تمکین و سلایر  ثار نکاح طرح دعوا  

دلناسلایی و به    ،کنند، اصلولًا حقوق دلکا گرفته براسلاس  ن قوانین که قنلاً و در خارج از کشلور واقی دلده

با قوانین  مره بنیادین ممم، مخاه  بادلندج اما در مورد  ن بخش از  ثار   رسلمی  دلناخته خواهد دلد، مگر  نکه

 موافق  یا ، بسلته به موردخواهد در داخا کشلور تحقق یابدحقوق مکتسلنه دلناسلایی دلده مذکور، که می

مخاهف  با نظم عمومی ، ممکن اسل  اجازه اجراا قانون خارجی داده دلود یا از اجراا  ن ممانع  به عما 

  یدج
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گرفته براسلاس قانون خارجی، فار  از اینکه  توضلی   نکه در دعاوا نفقه، تمکین و سلایر  ثار نکاح دلکا

یا   ،اهمللی حقوق مکتسنه به معناا عام  دناسایی بینخارجی بادلد  قانون صللاحیتدار حاکم بر  نما همان قانون

 تعارض  ، یا قانون داخلی صلاه  بادلد تعارض متحرک دقیق و خنتی انون خارجی دیگرا صللاحیتدار بادلدق

موافق نظم عمومی یلا مخلاه   ن بلادلللد،   ،متحرک دقیق و متنل   و فلار  از اینکله قلانون خلارجی حلاکم بر  ثلار

گیرا نکاح، پیشتر مورد دناسایی قرار گرفته و به رسمی  دناخته  رسیدگی مشرو  به  ن اس  که نفا دکا

گیرا و  دللود تا سلل،ا نوب  رسللیدگی به  ثار  ن برسللدج نکته قابا توجه در اینوا تفکیک دو مرحله دللکا

اثرگلذارا حق اسللل  تلا درنتیوله، از یلک طرط مخلاهفل  احتملاهی نظم عمومی بلا قلانون صللللاحیتلدار خلارجی 

حاکم بر  ثار نکاح، مانی دللناسللایی اصللا نکاحی که مخاه  نظم عمومی نیسلل ، نگرددج متلاً مخاهف  حق 

مانی دناسایی اصا نکاح  لل به عنوان یکی از  ثار نکاح لل  همنسترا با خواهر زن یا برادر دوهر با نظم عمومی

گیرا نکاح یا برخی  ثار  ن در کشور نشود، و از طرط دیگر ممنو  و مخاه  نظم عمومی بودن دکازوجین  

پیشللتر و در دوه  متنوعشللان واقی   که  ، نهاا مذکور یا برخی  ثار مقر دادگاه، اصللولًا مانی دللناسللایی نکاح

گردیده، نشلودج دلاید به همین دهیا اسل  که برخی از تأثیر نظم عمومی در مرحله اثرگذارا حق، با عنوان »اثر 

  و  259   1384  و برخی بلا عنوان »اثر کلاهش یلافتله«  دلللیا الاسللللامی،  159   1376نیلا،  تخفی  یلافتله«  ارفی

 اندج  یاد کرده226   1380برخی با عنوان »تعدیا اثر نظم عمومی«  ارسطا،  

انلد،  هلاا خود ازدواج کرده و دربلاره  ثلار نکلاح خود بله دادگلاه ایران مراجعله کردهمتلاً محلارمی کله در دوهل 

هاا  هاا اسللامی که در دوه  متنو  خود ازدواج مودد دادلته و سل،ا درباره  ثار  ن در دادگاهیا اتنا  دوه 

 ــاند  فرانسله اقامه دعوا کرده بینی دلده اسل ، در حقوق فار  از  نکه  ثار  ن نکاح که در قانون خارجی پیش ـــ

اهمللی حقوق دود  دناسایی بیناصا ازدواجشان به رسمی  دناخته می  للل داخلی پذیرفته دده یا نشده بادد

گیرا  ن، بلکه حتی تنما دلکاقدر خلاط نظم عمومی بادلد که نهمکتسلنه ، مگر  نکه حق مکتسلنه مذکور  ن

تنما به دو همونا  همانی اجازه ازدواج در ایران داده  پذیر ننادللدج به عنوان متام نهدللناسللایی  ن نیگ امکان

دلود، بلکه اگر  نان در کشلور خود ازدواج کرده و در دادگاه ایرانی خواسلتار اجراا  ثار  ن نکاح دلوند، نمی

دلود تا نوب  به  ثار  ن برسلد، هر ند  ن  ثار خلاط نظم اصلولًا اصلا این ازدواج به رسلمی  دلناخته نمی

 عمومی هم نناددج

طور کلی  بنابراین مخاهف  نظم عمومی با قانون خارجی در مرحله تشلکیا حق دلدید اسل  و اصلولًا و به

دهد اما در مرحله اثرگذارا حق، اثر خفی  دادلته و اصلولًا مانی دلناسلایی  اجازه اجراا قانون خارجی را نمی

 دود مگر  نکه حتی این دناسایی نیگ مخاه  نظم عمومی باددجگرفته و مکتسا نمیحق دکا

به هر حام، پا از دلناسلایی اصلا حق مکتسلنه  نکاح ، نوب  به اجراا قانون خارجی درباره  ثار  ن نکاح 

گیرا  ن نکاح در کشلور مقر دادگاه، از اجراا قانون  توان به بمانه مخاهف  نظم عمومی با دلکارسلد و نمیمی

خارجی درباره  ثار  ن نکاح خوددارا کرد؛ بلکه  ثار نکاح باید مسللتقلاً مورد بررسللی و ارزیابی قرار گیرند، 

اند، از اجراا قانون خارجی امتنا  دلود، متا دعواا درخواسل  تمکین از محارم در  اگر مخاه  نظم عمومی
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ایران یا درخواسلل  تمکین از زوجه دوم در فرانسللهج اما اگر همچون در خواسلل  نفقه، خلاط نظم عمومی  

ننلادلللد، قلانون خلارجی اجرا می دلللودج علدم اجراا قلانون خلارجی مخلاه  بلا نظم عمومی، بله مواردا ملاننلد  

گیرا نکاح در کشلور مقر دادگاه ممنو  و مخاه  نظم عمومی اسل ، محدود  هاا مذکور که مراحا دلکامتام 

گیرا نکاح مواز اسل ، اما  ثار  ن خلاط نظم عمومی اسل ، نشلده، بلکه حتی موردا را هم که اصلا دلکا

دللود، متلاً قانون خارجی در دعواا درخواسلل  تمکین از خواهر زن یا برادر دللوهر، به دهیا نیگ دللاما می

 گونه مشکلی نداردجازدواج زوجین اصلی هی    ید، اگر ه اصولًا اصامخاهفتش با نظم عمومی به اجرا در نمی
های ایران و فرانسه  های مذکور دعوایی در خصوص پرداخت نفقه مطرح شود، اصولاً دادگاهاما اگر در نکاح

های مذکور، اجرای قانون خارجی را، خلاف نظم عمومی تلقی نکرده و براساس قانون خارجی حکم  در مثال
 کنند. کرده و خوانده را به پرداخت نفقه الزام یا از پرداخت نفقه معاف می

خلاصلله کلام  نکه اگر اجراا قانون خارجی مخاه  با نظم عمومی  نکاح با محارم ، به مرحله تشللکیا  

گیرد، طور کلی جلو اجراا  ن را میدداظ با  ن برخورد کرده و بهحق مربو  دود، مخاهف  با نظم عمومی به

اما اگر به مرحله اثرگذارا مربو  دلود که قانون مذکور قنلاً به اجرا در مده اسل ، اصلولًا اجراا پیشلین  ن به  

اما     متا نکاح با همونا جایی  ن هم، مخاه  نظم عمومی بادلددلود مگر  نکه حتی دلناسلرسلمی  دلناخته می

قوانین خارجی مربو  به  ثار حق بسلللته به مورد  موافق  یا مخاهف  با نظم عمومی ، ممکن اسللل  به اجرا  

 در یند یا از اجراا  نما خوددارا دودج

 مبحث چهارم: نظم عمومی در فقه و حقوق اسلامی. 5

 . بند یک: طرح بحث 1-5

و به همین   5دللود،در ادبیاظ فقمی اسلللام و متون فقمی کمن و رای ، عنوان »نظم عمومی« مشللاهده نمی

ویژه در مفموم موضللو  بح ، یعنی مفموم  جم  انتظار وجود بحتی مسللتوفی و منق  درباره نظم عمومی، به

اخن  ن، کم یا بیش دور از واقعی  اسللل ج تنما و خیلی اندک، در برخی کتا حقوقی که اخیراً به وسلللیله  

اا به نظم عمومی از دیدگاه اسلامی دده اختصار ادارهدانان مسللمان نگادته دده اس ، به مناسن  و بهحقوق

اسل ، که بعضلاً به موضلو  بح  حاضلر،  ندان ارتناطی نداردج از جمله  نکه برخی از نویسلندگان، پا از 

در حقوق اسللام تح  عناوین نظم عمومی و اصلا  زادا اراده، گفتگویی به عما نیامده   تصلری  به  نکه  »ججج

اند ما را دانان اسللامی راجی به مسلائا مختل  به میان  رودهوهی ماحصلا مناح  متفراق و گراننمایی که حقوق

  احمدا  اناً  مورد توجه ایشان بوده اس «نماید که  نین مسلائلی بلاتردید ماهیتاً  نه عنوبه این نکته اردلاد می

هاا  نما پرداخته و حق را مظمر اصللا » زادا اراده« و  به تنیین حق و حکم و تفاوظ ،  241بی تا   واسللتانی،  

 
. البته برخی از محققان، وازه »نظم« در عبارت »نظم عمومی« را به معنای واژه »نظام« مذکور در عبارت قاعده »وجوب حفظ    5

نظام«  یا قاعده »حرمت اختلال نظام« گرفته و با توجه به پرسابقه بودن این دو قاعده، نتیجه گرفته است که »اصطلاح نظم عمومی  
ه شده ای است و متون فقهی و حقوقی بسیاری، دربردارنده این واژه است« و سپس ادامه می دهد:  در فقه و حقوق، اصطلاح شناخت

ای از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی مردم نام برده اند و به استناد آن، از  »در بسیاری از متون فقهی، فقها به گونه
اند« و به دنبال آن نمونه هایی از سخنان آن را مبنی بر ممنوعیت و حرمت اختلال  اجرای امور مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده

(. ولی روشن است مراد از نظم عمومی که در متن  مخالفت با آن به عنوان یکی از موانع  37-34:  1394کنند)الفت،  نظام نقل می  
 ، چیزی غیر از قاعده وچوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام است. خارجی شمرده است اجرای قانون 
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بندا نمایی  زیر بناا قوانین تکمیلی و حکم را مظمر »نظم عمومی« و زیر بناا قوانین  مره دانسللته و در جمی

رسلد که  »با توجه به همه مراتا مذکوره مسللم اسل  که در حقوق اسللام هر ه که ماهیتاً یا به این نتیوه می

 ج اما بدیمی 249 ثاراً حکم بادلد، مربو  به نظم عمومی اسل  و تخل  از  ن مواز نخواهد بود«ج   همان، ط

اس  که مراد نویسنده مذکور از نظم عمومی، مفموم خاط نظم عمومی اس  که مترادط با قوانین  مره اس ،  

اهملا خصلوصلی مطرح  در حاهی که موضلو  بح  حاضلر، مفموم اخن نظم عمومی اسل  که در حقوق بین

توان از  نما با عنوان قواعد  مره »بنیادین« یاد کردج دود که میدود و صرفاً داما  ن دسته از قواعد  مره میمی

تواند مانی اجراا  ن دسللته از قوانین خارجی راتاً صللاه  دللود که مخاه   نما  ن بخش از قواعد  مره، که می

 ــتوان حکم به معناا موموعه قواعد  مره را اس ج به عنارظ دیگر، گر ه در حقوق داخلی می در برابر حق  ـ

اهملا خصوصی مترادط نظم عمومی دانس ، اما مترادط نظم عمومی در حقوق بین لل به معناا قواعد تکمیلی

 یدج دللاهد بر این مطلا  ن که اگر بنا بادللد که حکم، به معناا مطلق قوانین  مره، معیار نظم به دللمار نمی

رسلد، در حاهی گونه قانون  یر اسللامی مخاه  احکام اسللامی نمیعمومی بادلد، اصلولًا نوب  به اجراا هی 

که باهنداهه  نین نیسل ، بلکه در روابط مربو  به احوام دلخصلیه  یر مسللمانان اصلولًا قوانین خود  نما حاکم 

 ــاهقاعده محتواا بسیارا از قوانین  نما با احکام اسلامی  اس  و علی مخاه  اس  وهی    للل اندکه قوانین  مره ـ

دللودج  دانش این مخاهف  مانی اعتنار و اجراا قوانین  یر اسلللامی نسللن  به پیروان  ن ادیان و مذاها نمی

  ج50-29   1394پژوه، 

 . بند دو: اصطلاحات فقهی مترادف با نظم عمومی: 2-5

  ، اند دانانی که به منح  »تعارض قوانین« پرداختهحقوق الارض:. الف و ب( لاضررر و افاراد فی1-2-5  

اما فقط اندکی    ،انداهملا خصلوصلی مورد بح  قرار دادهنظم عمومی را به مفموم اخن و از دریچح حقوق بین

اند  »درحقیق   نچه را که گونه اظمار نظر کردهاندج از جمله  نکه برخی ایناز  نان به فقه اسلامی ادارتی کرده

ج 1دهند، در فقه اسللامی تح  دو عنوان بسلیار کلی  امروز تح  عنوان »نظم عمومی« مورد تمسلک قرار می

  ج128   1368دود«  اهماسی،  الارض یا افساد در کشور  مورد تمسک واقی میج فساد فی2لاضرر؛  

در فقه اسلامی سابقه    لللل هر ند بدون این عنوان ـــ ــدر این عنارظ به این حقیق  که مسئله نظم عمومی  

الارض« را تقریناً مترادط نظم دادلته و مورد اسلتناد بوده اسل ، تصلری  دلده و دو عنوان »لاضلرر« و »فسلاد فی

 عمومی دانسته دده اس ج

رسلد، با توجه به مفموم اخن نظم عمومی در ادبیاظ حقوقی، نتوان عنوان »لاضلرر« را مترادط  به نظر می

که براسلاس مفموم اخن نظم عمومی، صلرفاً جلو اجراا  ن دسلته از قوانین خارجی  نظم عمومی دانسل ،  را

دلود که مخاه  قوانین  مره بنیادین بادلد، در حاهی که دایره اسلتناد به »لاضلرر« اعم از  ن اسل ، زیرا  گرفته می

تنما جلو اجراا قوانین خارجی مخاه  قوانین  مره بنیادین دوه  اسلللامی گرفته به اسللتناد قاعده لاضللرر، نه

دللود، بلکه جلو اجراا  ن دسللته از قوانین خارجی که مخاه  قوانین  مره  یر بنیادین هسلل  نیگ گرفته می

 دودجمی
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الارض« با نظم عمومی، تا حدود زیادا وجود دارد، افگون  همین انتقاد نسلن  به مترادط سلازا »فسلاد فی

الارض« بیشلتر یک مفموم حقوقی در عرصله حقوق عمومی اسل  تا حقوق بر  ن که اصلولًا مفموم »فسلاد فی

اهملا خصللوصللی، قوانین خارجی مخاه  نظم عمومی به اجرا  خصللوصللیج بنابراین هر ند در حقوق بین

الارض«   ید، اما دهیا عدم اجراا  ن به خاطر  ن نیسل  که اجراا قانون خارجی مصلداقی از »فسلاد فیدرنمی

 گونه ارتناطی با این عنوان ندادته باددج ید، بلکه ممکن اس  هی به دمار می

»علو اسللام« مسلتفاد از   رسلد، بمتر بادلد که عنوانبه نظر می  . ج و د( علوّ اسرلام و نفی سربی :2-2-5

  و عنوان »نفی سلنیا«، مسلتفاد از  یه  14   26ق  ج1416یعلوا ولا یعلی علیه« حرعاملی،سللام  الا روای  ننوا »

 ، که هر دو به فروانی در روابط مسللمانان و  141دلریفه »هن یوعا ا  هلکافرین علی اهمممنین سلنیلا« نسلاء  

مترادط نظم عمومی به دلمار  یدج زیرا این دو قاعده، مانعی کلی بر گیرند،   یرمسللمانان، مورد اسلتناد قرار می

 یند و درنتیوه حتی با وجود این دو قاعده  سلللر راه اجراا هر قانون خارجی   یر اسللللامی  به دلللمار نمی

توانند در سلرزمین اسللامی  بسلیارا از قوانین خارجی   یر اسللامی ، که مخاه  قوانین اسللامی بادلند نیگ، می

 دارالاسللام  به اجرا در یند، متا قوانین مربو  به ار  و وصلی ، و به اسلتناد این دو قاعده، صلرفاً  ن دسلته از 

 ــقوانین خارجی   یر اسللامی  که با »علو اسللام« منافاظ دادلته و یا سلنا سللطه کفار بر مسللمانان یا سلنا   ـــ

  یدجدود، اجرایشان ممنو  به دمار می ل سلطه کافرا بر مسلمانی

بنابراین لازم اسل  دو عنوان »علو اسللام« و »نفی سلنیا«، بیشلتر تنیین دلود و بمتر مورد بح  و تدقیق قرار  

طور که در حقوق معین گرددج اما همان للل اهملا خصوصیویژه در عرصه حقوق بینبه ــ ــگیرد و مصادیق  ن 

طور عرفی تعریفی واحد و مصلادیقی همگون، براا نظم عمومی ارائه نشلده یا اصلولًا قابا ارائه نیسل ، همین

انتظار ارائه تعری  واحد و مصللادیقی همگون، براا دو عنوان »علو اسلللام« و »نفی سللنیا« در فقه اسلللامی،  

 ندان صلحی  نیسل  و این به خاطر سلیام و نسلنی بودن مفموم نظم عمومی و نیگ مفموم »علو اسللام« و »نفی 

اا از کارها، یا عدم جواز انوام پارهسلنیا« اسل  و دلاید اختلاط موجود در فتاوا برخی از فقما در جواز یا  

کند،  ا میاا از موارد که با مسلئله »نفی سلنیا« ارتنا  پیدجواز و عدم جواز اجراا قانون  یر اسللامی در پاره

حاکی از همین حقیق  بادلدج اما ظاهراً در کلی  این سلخن جاا تردید نیسل  که اگر اجراا قانون خارجی 

 سنا سلطه کفار دود، اجراا  ن ممنو  اس ج

رسللد عناوین »علو اسلللام« و »نفی سللنیا« در فقه اسلللامی، همچون عنوان »اخلاق با این همه به نظر می

دهد، پا باید در  حسلنه« در حقوق عرفی، بیان مصلداقی از نظم عمومی اسل  و همه مفموم  ن را نشلان نمی

جسلتووا عنوانی بود که بمتر و بیشلتر بتواند همه مصلادیق نظم عمومی را دلاما دلود و مواردا را که مشلموم 

 دربر گیردج  ، یدعنوان »علو اسلام« و »نفی سنیا« نیس ، اما در عین حام مصداق نظم عمومی به دمار می

بعضلاً مورد اسلتناد    که   ن  6دلاید عنوان »ما لا یرضلی به اهشلار « و مانند. ه( مالا یرضری به الشرارع:  5-2-3

گیرد، بله عنوان یلک قلاعلده اصلللطیلادا کله عنلارظ  ن در متون روایی وجود نلدارد، بمترین عنوانی  فقملا قرار می
 

، »ما لا یرضی  (227  ، 2ج  بی تا:  شهیدی، )، »ما لا یرضی به المولی«،  (484،  1: ج1418لاری، الشارع« )  . »ما لایرضی به6
، »ما لا  (354،  7ج  : 1371  بجنوردی، (، »ما لا یرضی بفعله«، )88،  2ج  :1430فاضل،    و  73، 2جق:  1416اشتهاردی،  )بترکه«،  
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طور که مفاهیم عام، خاط و اخن نظم رسلد، اما همانبادلد که قابا انطناق با مفموم نظم عمومی به نظر می

 عمومی متفاوظ بوده عنوان »ما لا یرضی به اهشار « نیگ  نین اس ج

وجه، مخاهف  با هی توضلی   نکه مقصلود از »ما لا یرضلی به اهشلار «، دسلتوراتی اسل  که خداوند متعام به

دهدج اما همه بح  در دایره دموم این عنوان اس  که پذیرد و اجازه اجراا قانون خلاط  ن را نمی ن را نمی

 به صور ریا قابا تنیین اس ج

مخصوط مسلمانان اس  و  یر مسلمانان را  لل هر ند  مرهلل    اا دستوراظ خداوند و احکام اهمیج پاره1

 ه ترک عملی واجا بادد و  ه انوام عملی  ــ ــگیردج بنابراین خداوند مخاهف  با این دستوراظ را دربر نمی

 پذیردج متا درت خمر، معامله ربوا و نکاح با خواهرزنجبراا مسلمانان نمی  ل ممنو 

تنما مسلمانان حق مخاهف  با  نما را ندارند بلکه  یر  اا اسل  که نهاا دیگر از دسلتوارظ به گونهج اما پاره2

کنند نیگ حق انوام  ن را ندارندج هر ند اصلللولًا انوام  ن کار مسللللمانانی که در جامعه اسللللامی زندگی می

تنما  براسللاس دین و  یینشللان مواز بادللدج نکاح با محارم متام خوبی براا این دسللته از دسللتوراظ اسلل ج نه

دللمرند، حق ازدواج با محارم را ندارند، بلکه  یر  مسلللمانان و  یر مسلللمانانی که نکاح با محارم را جایگ نمی

دانند نیگ در جامعه اسلللامی حق  نین ازدواجی ندارندج به عنارظ دیگر خداوند  مسلللمانانی که  ن را جایگ می

اح با محارم نیسل   ه طرفین مسللمان بادلند و  ه  یر مسللمانج این مفموم از »ما لا متعام راضلی به انوام نک

اهملا خصلوصلی نگدیک و بلکه منطنق بر  ن  یرضلی به اهشلار « اسل  که با مفموم نظم عمومی در حقوق بین

دلود، یعنی با اینکه  یر  اسل  و به عنوان یک اسلتتناء در برابر اجراا قانون خارجی   یر اسللامی  ظاهر می

مسللللملانانی که براسلللاس قوانین خوددلللان حق ازدواج با خواهرزن را دارند، از انولام  نین نکلاحی ممنو  

اما   لل که مفروض این اس  که خداوند با انوام این نکاح از طرط  یر مسلمانان مشکا ندارد  را  ــدوند،  نمی

قدر زدل  و خلاط دلوند، زیرا مفروض  ن اسل  که نکاح با محارم  ناز نکاح با محارم خویش بازدادلته می

تنما مسللمانان جامعه اسللامی، بلکه حتی  یر مسللمانانی که  یین  نما، نکاح با فطرظ اصلیا انسلانی اسل  که نه

محارم را اجازه داده اسلل  نیگ، حتی با اسللتناد به قوانین دللرعی خود، حق و اجازه  نین ازدواجی را ندارندج  

ازدواجی را انوام   اهنته اگر  یر مسلللمانان قنلاً و در خارج از دارالاسلللام و با مراعاظ کاما قوانین خود  نین

دهند و سلل،ا در دوه  اسلللامی دربارا  ثار  ن نکاح دعوایی اقامه کنند، اصللولًا براسللاس اصللا »دللناسللایی  

اا که حتی اگر قانون خارجی دللود به گونهه«، این ازدواج به رسللمی  دللناخته میاهمللی حقوق مکتسللنبین

حاکم بر  ثار نکاح، خلاط نظم عمومی بادللد و به همین دهیا نتواند مورد اسللتناد قاضللی قرار گیرد، باز هم 

اهمللی حقوق مکتسلنه به معناا عام  و مخاهف    دلناسلایی بینیی اصلا نکاح به قوظ خود باقی اسل دلناسلا

تواند مانی دناسایی اصا نکاح دودج و بالاتر از این  نکه نظم عمومی با قانون خارجی حاکم بر  ثار نکاح، نمی
 

ا لا یرضی الشارع عنه  ، »م(419:همان، )، »ما لا یرضی الشرع المقدس به«،  (415،  1ج  :1380مومن قمی،  )یرضی به الشرع«،  
  ، »ما لا یرضی الشارع بوقوعه«،(34،  6جق:  1430،  ی به الله سبحانه«، )همو، »ما لا یرض(306،  3ج  :1416،  خوییلصاحبه«، )

های فوق، گرچه ممکن است، نظم عمومی به مفهوم اخص را نیز شامل شود، اما بیشتر ناظر بر مفهوم عام و  . عبارت(176  )همان:
خاص نظم عمومی است. اما در عبارت زیر، بیشتر با مفهوم اخص نظم عمومی قابل انطباق است: »ما لا یرضی به الشارع علی ای  

، و بویژه این عبارت همراه با توضیح: »... لأن المفاسد علی قسمین، فمنها ما لا یرضی  (115،  2ج  :1428  سیفی مازندرانی، )حال«،  
  .(235، 1ج ق:1406 آملی، )وقوعه فی الخارج بأی نحو کان ... و منها ما لا یرضی وقوعه بالنسبه الی فاعل خاص ...« 
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اند، با اینکه اگر مسللمان دلوند، بلافاصلله نکاحشلان منفسلا  محارم  یر مسللمانی که با یکدیگر ازدواج کرده

دلود و به عنوان متام، فرزندانشلان مشلرو  به دلمار  مده و  گردد اما باز هم اصلا نکاحشلان دلناسلایی میمی

سللمان دلدن از یکدیگر جدا  اگر ه خود زوجین بلافاصلله پا از م   نما برقرار اسل ،رابطه ابوظ و بنوظ بین 

بنابراین اثر منفی »ما لا  7اهمللی حقوق مکتسللنه به معناا خاط ج تعارض متحرک یا دللناسللایی بیندللوندمی

گیرا حق و اجراا قانون خارجی در داخا، اثر دلدید اسل ، اما در مرحله  یرضلی به اهشلار « در مرحله دلکا

گونه که در نظم عمومی در  اثرگذارا حق و نسللن  به قانون خارجی قنلاً اجرادللده، اثر خفی  اسلل ، همان

 حقوق عرفی  نین اس ج

اا از دسللتوراظ دللار  در مورد »ما لا یرضللی به اهشللار «هاا مشللترک بین مسلللمانان و  یر  ج اهنته پاره3

تنما اجراا  نما توسلط  قدر زدل  و من وض خداوند اسل  که نهدلود که  نمسللمانان، به افعاهی مربو  می

گرفته  ن نیگ به رسلیم  دلناخته دهد، بلکه بالاتر، اجراا قنلاً دلکامسللمانان و  یر مسللمانان را اجازه نمی

تنملا هی  مسللللملان و  یر  دلللودج بنلابراین، اگر قلانون خلارجی فرضلللاً نکلاح بلا همونا را مولاز بلدانلد، نلهنمی

  نین هم   متلا نکلاح با محلارم ، بلکه اگر در داراهکفرازدواجی را در دارالاسللللام ندارد مسللللملانی حق  نین

ازدواجی کند و سل،ا به دارالاسللام وارد دلود و دربارا  ثار این نکاح به دادگاه اسللامی مراجعه کند، اصلولًا  

دلود تا نوب  به  ثار  ن برسلدج برخلاط نکاح با محارم که حداقا  اصلا این ازدواج به رسلمی  دلناخته نمی

 دودجاش دناسایی مینسن  به گذدته

مترادط دانسلتن مفموم نظم عمومی در حقوق عرفی با »ما لا یرضلی به اهشلار « مشلترک بین مسللمان و  یر  

دانان مسللمان که معیار نظم عمومی در فقه و حقوق اسللامی، گر ه با سلخن برخی از حقوقمسللمان در فقه  

اسللامی را عنارظ از »موقعی  مسلاوا و ادلتراک مسللمان و  یر مسللمان« نسلن  به دسلتوراظ دلریع  اسللامی  

 ج تا حدودا نگدیک اسل ، اما با  ن متفاوظ اسل ج زیرا  اولًا ممکن 151م   2002اند  مصلطفی جمام، دانسلته

 ــاسل  دسلتورا که مسللمان و  یر مسللمان نسلن  به  ن مشلترک بادلند، از نو  قوانین تکمیلی   و نه قوانین   ـــ

 بادد، متا قوانین مربو  به برخوردارا متعاملین از حق خیار عیا و مانند  نج ل  مره

اا از این موارد، نه به دهیا مخاهف  با نظم عمومی اسل  بلکه ثانیاً، عدم اجراا قانون  یر اسللامی، در پاره

به دهیا تعارضلشلان با قوانین مادا اسللامی اسل  و بدیمی اسل  که در تعارض قوانین مادا داخلی و خارجی، 

اصا اوهیه بر ترجی  قانون داخلی اس  و این ترجی ، هگوماً ربطی به موافق  یا مخاهف  قانون خارجی با نظم 

دهندا همین  نداردج  نان که اوهین متاهی را که نویسللنده براا تنیین مقصللود خود  ورده اسلل  نشللانعمومی  

حقیق  اسل ج متام مذکور این اسل  که از قوانین دلریع  مسلیحی  یکی این اسل  که نکاح زوجین مسلیحی  

ر عین حام در کشلورهاا اسللامی، از اجراا این قانون مسلیحی دلود، اما دبا مسللمان دلدن زوج منحا می

 
. »العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحاً عندهم و علی طبق مذهبهم، یترتب علیه آثار الصحیح عندنا، سواءُ کان الزوجان کتابیین أوَ  7

 ً عض   فی بوَ ثنیین أوْ مختلفین، حتی أنَّه لو اسلما معاً دفعة، أقّرا علی نکاحهما الأول و لن یحتج الی عقد جدید، و کذا لو اسلم احدهما ایضا
م،  الصور الآتیة. نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً، کنکاح احدی المحرّمات عیناً أو جمعاً، جری علیه بعد الإسلا

 ( 372: 2: ج1379خمینی، )« حکم الاسلام 



 

15 

 

دللود، زیرا این قانون، با دللریع  اسلللامی که حق ادامه نکاح را براا زوج مسلللمان به رسللمی   ممانع  می

 دناسد منافاظ داردجمی

بدیمی اسل  عدم اجراا قانون مسلیحی در این مورد، هگوماً به دهیا مخاهف   ن با نظم عمومی نیسل  بلکه 

دلناسلد و  به دهیا مخاهف  با قانونی اسللامی اسل  که  ن قانون حق ادامه نکاح را براا مسللمان به رسلمی  می

 دلر  عدم وجود یا ایواد حقی و ترجی  از  ن قانون اسللامی بادلدمنطقی اسل  که در این تعارض، اوهوی  

اهمللی دلناسلایی بینگیرا حق براسلاس قانون خارجی براا  مخاه  براسلاس قوانین داخلی، همگمان با دلکا

  ج111   1368ی،   اهماس  ،حقوق مکتسنه 

گونله کله در حقوق عرفی، نظم عمومی تعری  نشلللده و تنیین مفموم و تعیین نکتله قلابلا توجله اینکله، هملان

مصلادیق  ن به قاضلی واگذار دلده اسل ، در فقه نیگ تعری  مشلخصلی از »ما لا یرضلی اهشلار  به« وجود ندارد، 

و هر فقیمی با احاطه فقمی و دللما فقاهتی خویش مصللادیق  ن را  ه در مفموم عام و  ه مفموم خاط و  ه 

هر ند   ـ ــکندج و به همین دهیا اجراا قانون خارجی را تعیین می لل که موضو  بح  ما اس  ـ ــم اخن مفمو

داندج و به همین جم  ممکن اسل  دیدگاه دلمرد، گر ه اصلولًا  ن را مواز میمواز نمی للللل بدون تصلری 

 اا موارد متفاوظ و فتاوا  نان مختل  باددجفقیمان در مورد اجراا قانون  یر اسلامی در پاره

هلا کله در فتلاوا برخی از هلا و یلا ممنوعیل هلا، محرومیل اا از محلدودیل رسلللد پلارهبله هر حلام بله نظر می

اهمللی« تولی یافته، در مخاهف  قانون  یر اسلللامی با »ما لا یرضللی به  بین _ فقیمان که در قاها قوانین »مادا

متا هگوم حفظ »علو اسللام و مسللمین« و »نفی سلنیا کافرین« ریشله دارد، که   ،اهشلار « و مصلادیق مختل   ن

نیاز سلاخته اسل ، اما به هر حام، این عملاً قاضلی مسللمان را از اسلتناد به قاعده اسلتتنائی »نظم عمومی« بی

دلود در جایی که در متن قوانین مادا، نظم عمومی مورد ملاحظه قرار نگرفته بادلد، قاضلی در  منطق سلنا می

بله نمونله قلانون خلارجی و  یر اسللللامی  ن را مورد ملاحظله قرار دهلدج ادلللاره  هلایی از فتلاوا  اجراا 

کنلد،  اهمللی« کله نوعی محلدودیل ، محرومیل  و یلا ممنوعیل  را براا  یر مسللللملانلان ایولاد میبین _ »ملادا

کننده فضلاا عمومی فقه اسللامی دربارا نظم عمومی بادلد، با تذکار مودد این نکته اا رودلنتواند تا اندازهمی

این  لل هاا قضایی در حقوق عرفیهمچون تفاوظ دیدگاه  ــکه به دهیا تفاوظ دیدگاه فقما دربارا نظم عمومی  

 فتاوا هگوماً مورد قنوم همه فقیمان نیس  

حداقا   __احیاء  یر مسللمانان را   از فقیمان، ج احیاء زمین مواظ، یکی از اسلنات تملک اسل ، اما برخی1

 8دانند؛در مورد اراضی در مواظ دارالاسلام، سنا ماهکی   نان نمی

ج در مورد دلفعه، اگر خریدار مسللمان و دلفیی  یر مسللمان بادلد، بیشلتر فقیمان حق دلفعه را براا  یر  2

  ج365-362   1381پذیرند؛  دانش پژوه، مسلمان نمی

ویژه اگر همراه به  ــج اگر مستأجر  یر مسلمان و موجر یا اجیر مسلمان بادد، اجاره معند یا اجاره خدم   3

  ج369-366ممنو  و باطا اس ؛   همان، ط ل با ارلام مسلمان بادد

 
الملل خصوصی،  پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین. برای دیدن فتوای مذکور در متن و نیز فتاوی مخالف، در همه موارد: ر.ک: دانش8

  .361-359ص
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ج در موضللو  وکاه ، وکاه   یر مسلللمان براا اجراا عقد مسلللمانان، یا در وکاه  در دعاوا، وکاه   4

 یر مسلللمان علیه مسلللمان و حتی وکاه  مسلللمان علیه مسلللمان و به نفی  یر مسلللمان، بنا بر برخی فتاوا  

  ج373-369ممنو  و باطا اس ؛  همان، ط

ج در خصلوط نکاح،  یر مسلمانان حق نکاح با محارم خویش را ندارند، حتی اگر قوانین خوددلان  ن را 5

تواند با زن مسللمان ازدواج کند؛   همان،  که مرد  یر مسللمان نمی  همچنان384-379مواز بداند  همان، ط

  ج392-387ط

ج در دعاوا مربو  به ممریه، اگر موضللو  مرمر خلاط نظم عمومی بادللد، ممراهمتا جایگگین  ن خواهد  6

  ج403-397دد؛   همان، ط

ج اگر طفا مسلللمان بادللد و پدر و مادرش یا یکی از  نان  یر مسلللمان بادللند، طرط  یر مسلللمان حق 7

  ج416-415حضان  ندارد؛   همان، ط

ج پدر  یر مسللللمان ولایتی بر نکاح دختر مسللللمانش ندارد، همچنان که بر اموام فرزند مسللللمانش نیگ  8

  ج418-416ولایتی ندارد؛   همان، ط

کلی یا نسلنی  طورج در صلورتی که زوجین  یر مسللمان، همگمان مسللمان دلوند، در موارد ریا نکاح به9

منحا خواهد دد  اه   نکاح با محارم؛ ت  نکاح با خواهر زن؛ ج  نکاح با بیش از  مار همسر دائمج  همان،  

همچنین در صللورتی که فقط زوجه مسلللمان دللود و زوج از پذیرش اسلللام امتنا  ورزد نیگ    ج418-418ط

  ج427-424نکاح منحا خواهد دد؛  همان، ط

علیه مسللمان به عنوان وصلی قرار گیرد، هم تواند نسلن  به موهیاج در وصلای  عمدا،  یر مسللمان نمی10

 نان که اگر »موصلی به« به از نظر دلریع  اسللامی ممنو  بادلد، وصلای  باطا اسل  هر ند طرفین هر دو  

  ج435-432 یر مسلمان بادند؛   همان، ط

  ج442برد؛   همان، طج تقریناً به اجما  همه فقیمان، وار   یر مسلمان از مورا  مسلمان ار  نمی11

تنما براا اماکن فسلاد، بلکه براا معابد خویش نیگ ممنو  و باطا اسل ج  ج اجمالًا وق   یر مسللمانان نه12

  ج453-449  همان، ط

 . مبحث پنجم: نظم عمومی در حقوق ایران6

صللراح  از نظم عمومی سللخن گفته و محکمه را از اجراا قرار  قانون مدنی به  975در حقوق ایران، ماده  

دارد  »محکمه  دادهاا خصلوصلی و قانون خارجی اصلولًا صللاحیتدار مخاه  نظم عمومی باز دادلته و مقرر می

تواند قوانین خارجی و یا قراردادهاا خصلللوصلللی را که برخلاط اخلاق حسلللنه بوده و یا به واسلللطه  نمی

دود به موقی اجرا گذارد  دار کردن احسلاسلاظ جامعه یا به عل  دیگر مخاه  نظم عمومی محسوت میجریحه

اگر ه اجراا قوانین مگبور اصلولًا مواز بادلد«ج در این عنارظ قانونگذار، براا نظم عمومی مفمومی وسلیی و  

 عام در نظر گرفته و از اخلاق حسنه و احساساظ مذهنی به عنوان مصادیقی از نظم عمومی سخن گفته اس ج
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خصللوصللی و قوانین خارجی محدود نشللده، بلکه اعتنار اسللناد    هاادقرارداتأثیر نظم عمومی به اجراا  

رو قانوگذار در ضللمن بیان دللرایط اعتنار اسللناد  دللودج از اینخارجی و اجراا محتواا  نما را نیگ دللاما می

دارد  »محاکم ایران به اسناد تنظیم دده در کشورهاا  مقرر می  1295خارجی و امکان اجراا مفاد  نما، در ماده  

بادللد،  خارجه همان اعتنارا را خواهند داد که  ن اسللناد مطابق قوانین کشللور که در  نوا تنظیم دللده دارا می

مشلرو  به  نکهججج ثانیاً  مفاد  نما مخاه  با قوانین مربو  به نظم عمومی یا اخلاق حسلنه ایران ننادلدججج« و در  

 زدجورقانون اجراا احکام مدنی نیگ بر همین نکته تأکید می  177ماده  

؛  126   1368مواردا همچون نکاح با محارم  اهماسللی،  ،دللارحان قانون مدنی هم در مقام دللرح این ماده

    163   1376نیا،  ؛ ارفی136   1368 اهماسلی،    ا اثناظ نسلا نامشلرو 187   1372؛ نصلیرا،  160   1376نیا،  ارفی

  ورندجرا به عنوان مصادیقی از مخاهف  قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ایرانی متام می

رسللد دادللتن نگاهی فقمی به مفموم نظم عمومی و توجه به معیار »ما لایرضللی اهشللار  به« در به نظر می

 تواند ممثر واقی دودجتفسیر این ماده و تعیین مصادیق  ن می

 ــتواند  قانون مدنی، می  7به عنوان متام قاضلی ایرانی به اسلتناد ماده  درباره احوام دلخصلیح   لللل و یا باید ـــ

انلد مسلللیحی  بیگلانگلان قلانون ملی  نلان را بله اجرا در وردج حلام اگر بیگلانگلانی کله بله دادگلاه ایرانی مراجعله کرده

اهقاعده قاضللی ایرانی نناید  بادللند و قانون ملی  نان هم، درسلل  برخلاط تعاهیم  یین مسللیحی بادللد، علی

اهقاعده قاضلی مسللمان اسل  باید به اسلتناد  براسلاس این قانون خارجی حکم کند، زیرا قاضلی ایرانی که علی

ا نانلا ا لّم ود قر نی  »مرهن مم بایناهمم بمماَ احک  ، تنملا بر مننلاا »ملا انگم ا « حکم کنلد، یعنی وظیفله  48«  ملائلده   فاَ

 ــدارد که در درجه اوم قوانین اسلامی   که مصداق قطعی ما انگم ا  اس  و در قوانین ایران نیگ منعکا دده  ـ

تواند قوانین مسلیحی  را به اجرا در ورد؛ و در درجه دوم دربارا مسلیحیان به صلورظ اسلتتنائی می للللل اسل 

 خارجی  را مسللتند حکم قرار دهدج اما اگر قوانین خارجی مخاه  تعاهیم مسللی  بادللد  نین حقی نخواهد  

دادل ج زیرا از دیدگاه اسللامی، وقتی خود مسلیحیان موظ  بادلند که یا قانون اسللام را اجرا کنند یا قوانین  

تواند قانون  به طریق اوهی قاضلی مسللمان نمی  وانین  یر مسلیحی را ندادلته بادلند،را و حق اجراا ق  9مسلیحی

ملی مسلیحی بیگانه را، که با تعاهیم مسلیحی مخاه  اسل ، اجرا کندج زیرا مسللماً خداوند به اجراا این قوانین  

 ــراضلی نیسل ،  را که خداوند کسلانی را که به » یر ما انگم ا « حکم کنند،   فرض که تعاهیم و با این پیش ـــ

معرفی کرده   12و فاسق 11ظاهم  10کافر، لللل »ما انگم ا « به دمار  ید،حداقا از نگاه خوددان،   ،مسی حضرظ  

جاا قر ن کریم از کفر و فسلق و ظلم، نمی فرموده اسل ج بنابراین حداکتر  ن اسل  قاضلی اسل  و در جاا

مسلللمان بتواند به اسللتناد قاعده اهگام بر طنق  یین مسللی  حکم کند، اما دهیلی براا اجراا احکام مخاه  با 

گونه مفموم »ما لا یرضلی اهشلار  به« جلو تعاهیم حضلرظ مسلی  نسلن  به مسلیحیان در دسل  ندارد و بدین

 گیرد، بلکه دلاید بتوانر اسل ، میاهقاعده نسلن  به مسلیحیان بیگانه، صللاحیتدااجراا قانون خارجی را که علی

 
ممک . »9 لکیحک ا نانلا ا لّم فمیهم  ناهک م  وا ی م بمما نجم  (.47« )مائده، الإم

ن لَّمک . »10 ما مموا ونا  یحک لاَئمک هممم الکمافمرم موک ا نانلا ا لّم فاأ  (.44« )مائده، بمما
ا ننلا ا لّم . »11 مم بمما ن لَّمک یحک ما لاَئمک هممم الظَّالمممونا  م فاأوا  (. 45« )مائده، وک
ا نانلا ا لّم . »12 مم بمما ن لَّمک یحک ما لاَئمکوا موک قمونا  فاأ  (.47« )مائده، هممم الکفااسم
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کندج  نچه گفته دلد نسلن  به پیروان سلایر ادیان اهمی و  گف  اصلولًا از این قانون خارجی سللا صللاحی  می

توحیدا نیگ، مصلداق داردج اما پیروان سلایر ادیان یا کسلانی که اصلولًا متدین به هی  دینی نیسلتند از دلموم این 

 اند و اجراا قوانین  نما مشرو  به عدم مخاهف  با نظم عمومی، با ادکاهی مواجه نیس ج یاظ خارج
 

 نتیجه نهایی:  .7

الملل خصوصی، گاه اصل بر اجرای قانون صلاحیتدار خارجی  در حقوق عرفی و در فضای حقوق بین 
مشروط به عدم مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه است. همین   ،، اما اجرای قانون خارجیاست

در این  ( است. اسلامی نیز، در پاره ای موارد، اصل بر اجرای قانون خارجی)غیر اسلامیسان در فقه و حقوق 

. این حقیقت  نباشد  »ما لا یرضی اهشار  به«که از مصادیق    گونه موارد قانون خارجی در صورتی اجرا می شود

در فقه و حقوق اسلامی همان نقشی را ایفا می کند که عنوان   »ما لا یرضی اهشار  به«عنوان    گویای آن است که

و در نتیجه می توان این عنوان را معادل نظم عمومی در    »مخالفت با نظم عمومی« در حقوق عرفی ایفا می کند
با نظم عمومی جامعه   عدم مخالفت قانون غیر اسلامی  و از تاکید فقه اسلامی بر  حقوق عرفی به شمار آورد

 اسلامی، به عنوان شرط اجرای قانون خارجی)غیر اسلامی( سخن گفت.
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